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  سيري در كتاب الوافي

  ∗محمد ميرجليلي علي

  چكيده

 حـديث همـراه بـا       پنجـاه هـزار    و مشتمل بر     رود  به شمار مي  ي  ي يكي از منابع بزرگ روا     الوافي

ر ذيـل روايـات آورده      يي است كه مؤلف بزرگ آن، مرحوم فـيض كاشـاني د           ها   و شرح  ها  توضيح
ايـن  . كه در خور و شايسته آن است، مورد توجه قرار نگرفته اسـت             اننچ  آن ، اين كتاب  امااست،  

  .پردازد مقاله به معرفي اين كتاب گرانسنگ مي
انگيزه مؤلف در تدوين آن، تاريخ تحريـر و موقعيـت آن نـزد               در اين مقاله امتيازهاي اين كتاب،     

هـاي ايـن كتـاب، مـورد         ها و مستدرك   ، حاشيه ها  طي و چاپي، شرح   هاي خ  علماي اسلام، نسخه  
  . اند بحث قرار گرفته و يا معرفي شده

  .مجامع روايي،  كاشاني، فيضالوافي :ها كليد واژه

  درآمد

 ،مـن لا يحـضره الفقيـه      ،يكافال( حديثى است كه تمام احاديث موجود در كتب اربعه شـيعه             ي كتاب الوافي

آورى ايـن روايـات سـعى      علاوه بـر جمـع  ، مرحوم فيض در اين كتاب     .دربر دارد  را   )ستبصارلاا و   تهذيبال

 الـوافي مراجعه بـه كتـاب       .را برطرف سازد  مشكلات موجود در آنها     و  شرح    را  متون روايات  كرده است تا  

 زيرا اين كتاب مصدر حديثى وسيعى اسـت         است؛ لازم   ،كنند براى كسانى كه در علوم اسلامى تحقيق مى       
 ،از طرف ديگـر    . شيعى دانست  يالمعارف دائرةتوان آن را     حديث را در بر دارد و مى        حدود پنجاه هزار   كه در 

 مطالعه و فهم آنها را حتى براى افـراد مبتـدى            ،هايى كه مرحوم فيض در ذيل احاديث آورده است         توضيح
 ـ ، از قبيل فقه   ، در علوم مختلف   خصص خود  با توجه به ت    ،مؤلف 1.نمايد آسان مى   ، اخـلاق  ، عرفـان  ،سفه فل

 اين مقاله به معرفـي ايـن        . را آورده است   ارزشمنديهاى    نكته ، روايات شرح در هنگام    ،...حديث و كلام و   
  .پردازد كتاب ارزشمند مي

                                                                  
  .استاديار دانشگاه يزد ∗
 نـه بـه زبـان اصـطلاحى      ،گويمام كه به زبان ساده متدينين سخن ب        ها سعى كرده  »بيان«من در   : فيض در اين زمينه فرموده است     . 1

  .)43 ص ،1 ج: الوافي( .اهل سرّ كه درك آن براى توده مردم ممكن نيست
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  يوافالانگيزه مؤلف در تدوين 

ن كتـاب بـه شـرح ذيـل بيـان            تأليف اي  ازانگيزه خود را     2، نگاشته كتاباى كه بر     مرحوم فيض در مقدمه   
  :دارد مى

 زيـرا برخـى از روايـات مهـم را           ؛كننده كافى نيـست     كتب اربعه به تنهايى براى مراجعه      ز هيچ يك ا   .1
  .اند نياورده
 زيـرا عنـاوين ابـواب       ؛بسيار مشكل اسـت   ،  دست آوردن روايات مورد نظر    ه  و ب اين كتب    مراجعه به    .2

  .دچار اختلاف و ناهمگونى است
 ضـمن قـدردانى از      : كـه  ب و تبويب روايـات در كتـب اربعـه دارد          اين سخن فيض اشاره به نحوه ترتي      

 جاي ديگري  و در     خود نياورده مناسب  بينيم برخى از احاديث را در باب         ، باز مى  آنها نويسندگان   هاي  تلاش
 روايـاتى كـه در      ،اند و يا بـالعكس      جمع كرده  ،گاهى بين رواياتى كه تفريق بين آنها بهتر بود        .اند  كرده ثبت

 اين مشكل در كتاب     .اند  شوند، در چند باب آورده     جمع آوري  در يك باب     بايدضوع واحد هستند و     مورد مو 
 اسـت و ترتيـب آن بـر         ; صدوق ةمقنعال شرح   التهذيب زيرا   ؛ بيش از ساير كتب اربعه وجود دارد       تهذيبال

 قنعـة المطبق اين كتاب تنظيم شده است و در درجه اول، هدف مؤلف، آوردن روايات مخـصوص ابـواب                   

 اضـافه نمـوده و نـام آن را          التهذيب در   ، نيامده المقنعة بعدها از آن عدول كرده و ابوابى كه در           .بوده است 

   . موجب تشويش در ترتيب روايات تهذيب شده استمسأله همين .گذاشته است» زيادات«
كـه وجـود     ا آن  ب ؛ سبب شده كه برخى از علما ورود روايتى را در يك حكم انكار كنند              ها  اين ناهمگوني 

     3.اند  نيافتهالتهذيب روايت را در باب مناسب آن در ؛ زيراداشته است

 تكرار روايات در كتب اربعـه اسـت كـه           ، واداشته است  الوافي سومين مطلبى كه فيض را بر نوشتن         .3

   . استشدهسبب ضخامت و حجم فراوان آنها 
  : گويد كند و مى رى مى را يادآو از كتب اربعهسپس مرحوم فيض كمبودهاى هر يك

  لكن باز هـم بـسيارى از روايـات احكـام را نيـاورده              ،ترين اين كتب است     هرچند شريف  ،يكافالكتاب  

 گاهى يك طرف را ذكر كـرده اسـت و طـرف ديگـر را                ،در مواردى كه روايات متعارض وجود دارد      . است
هـاى مـبهم روايـات      و به شرح جملـه  در برخى از كتب و ابواب و روايات، ترتيب نيكويى نداشته نياورده و 

  . همت نگمارده است
 روايـات اصـول را نيـاورده و بـسيارى از            ، علاوه بر آن   ؛ را دارد  يكافال نيز همان مشكلات     الفقيهكتاب  

گـاهى نيـز    . نقل كرده اسـت    ابواب و فصول فرعى را متذكر نشده و برخى از احاديث را به صورت مرسل              
  .آن مؤلف ي ازفهمد آيا دنباله روايت است يا كلام جملاتى آورده كه خواننده نمى

                                                                  
 .7-4 ص،1، جهمان. 2
 ،1 ج ،الزخـار  البحـر  (.كـه وارد شـده اسـت        با آن  ؛كند  وجود روايتى را در كتاب الارث انكار مى        ، به همين علت   ،مرحوم شهيد ثانى  . 3

 .)9 ص
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 همـان   ،ن عـلاوه بـر آ     . اسـت  را نياورده و تنها به احاديـث فـروع پرداختـه          اصول  روايات   نيز   التهذيب

هـايى    گـاهى در مقـام جمـع روايـات، توجيـه           ، در اين كتاب   ،مرحوم طوسى .  را در بر دارد    الفقيهمشكلات  

 مناسب بود در كنار هم      كه  آنپردازد، حال    گاه به تقطيع روايات مى    ؛  رسد ىآورد كه بسيار بعيد به نظر م       مى
   .و همان كمبودها را داراست  استيبذتهالاى از   نيز گوشهستبصارلاا .ذكر شود

 نوشـتن كتـابى   بـه شود كه كسى تاكنون  مرحوم فيض با تقدير از تلاش مؤلفان كتب اربعه، يادآور مى   
 من به اين كار دست      ،از اين رو  . ده است ز ن ، دست  از نقايص فوق مبرا باشد     كه جامع اصول و فروع بوده و      

  .يازيدم

  آن   و تاريخ تحريروافي يتبيين اجزا

  . كتاب و يك خاتمه استچهارده داراى يك مقدمه و الوافياب كت

 العقل و    كتاب .1:  از اند   عبارت الوافيچهارده كتاب   . اى وجود دارد    ديباچه و خاتمه   ، خطبه ،در هر كتاب  

 و الـصلوة  كتاب .5 ،الطهارة و الزينة كتاب .4 ، كتاب الايمان و الكفر    .3 ،ةالحج كتاب   .2 ،الجهل و التوحيد  
 كتـاب   .8 ، كتاب الصوم و الاعتكاف و المعاهدات      .7 ، و الخمس و المبرات    الزكوة كتاب   .6 ،القرآن و الدعاء  

  ،المنكـر و القـضاء و الـشهادات    معروف و النهـى عـن      كتاب الامر بـال    .9 ، و زيارات المشاهد   العمرةالحج و   
 كتـاب النكـاح و الطـلاق و    .12 ،التجمل  كتاب المطعم و المشرب و    .11 ، كتاب المعايش و المعاملات    .10

  .ةالروض كتاب .14 ،الوصية كتاب الموت و الارث و .13 ،الولادة
بيان مشيخه صدوق و      نيز در  لوافيااتمه   خ 4.رود  يك جزء مستقل به شمار مى      ،ها هر يك از اين كتاب    

  .طوسى است
   بـاب و شـماره احاديـث آن         273 ،بر طبق شـمارش مرحـوم آقـا بـزرگ         ،  الوافيى كتاب   ها  تعداد باب 

سـال    در و6 را در صد و پنجاه هزار بيت تـدوين نمـوده      الوافيفيض   5.رسد به حدود پنجاه هزار حديث مى     

  اى نوشـتن ايـن اثـر سـترگ، نـه سـال و يكمـاه وقـت                  مؤلـف بـر   .  آن را به اتمام رسانده اسـت       ق1068
  7.گذاشته است

  : است خود در علت انتخاب اين اسم فرموده.  گذاشته استالوافي مرحوم فيض نام اين كتاب بزرگ را

����� ��	 
 �����
 ������ �����
 �����;� 
هاى مبهم   نيز تبيين جمله   زيرا در زمينه آوردن روايات و مباحث مهم و           ؛ ناميدم الوافيمن آن را    

  8. آورده استياحاديث، حقّ مطلب را به طور كامل وفا نموده و به جا

                                                                  
  . )42 ص ،1 ج ،الوافي(. كل جزء كتاب على حده: گويد  باره مىمرحوم فيض خود در اين. 4
  .13 ص،25 ج ،ةالذريع. 5
 . 112 و 74 ص ،ي خود نوشت فيض كاشانيها فهرست. 6
  .153، خاتمه، ص3، چاپ مرعشي، جالوافي. 7
  . 7 ص ،1 ج ،همان. 8
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   نزد علماجايگاه وافي

هاى خطـى فراوانـى كـه از         نسخه.  از زمان تأليف مورد توجه علما و بزرگان قرار گرفته است           الوافيكتاب  

 همه نمايانگر ،اين كتاب نوشته شده استهايى كه بر   حواشى و مستدرك   ، شروح ،اين كتاب به جاى مانده    
  .كنيم  كه ما به برخى از آنها اشاره مىاستعنايت دانشمندان شيعى به اين كتاب بزرگ 

   گوهرى در بين جوامع روايىالوافي

هدف از اين بحث، معرفي بيـشتر ايـن ميـراث           .  اشاره كنيم  الوافيدر اين بخش سعي داريم به امتيازهاي        

  .بزرگ شيعي است

   در آوردن روايات در باب مناسبعالى ترتيب بسيار .1

 كمـال  ،بندى نموده است و در اين ترتيـب   به صورت موضوعى دستهوها فيض روايات را بر اساس متن آن      
 يـا عـين عبـارت       ؛ گرفتـه  يكـاف الها را از     معمولاً عناوين باب  . را در چينش روايات به كار برده است       ت  دق

برد و بـه ايـن مطلـب تـصريح            را به كار مى    الكافي و يا مشابه تعبير      آورد  ير م  را در عنوان باب قرا     الكافي

 عنـاوين  ، بلكـه در برخـى از مـوارد      ، در انتخاب عناوين پيروى نكرده است      الكافي ولى همواره از     9؛كند مى

  .گزيند اب برمىوبابهترى را براى 
 لكن در برخى موارد     ،تدا كرده است   روايات در يك باب هم در بيشتر موارد به كلينى اق           دندر شيوه چي  

مطـرح   الكـافي  در باب ديگرى بيايد و لذا در غير بـابى كـه در               است بهتر   يكند كه روايت   هم احساس مى  

 مرحوم فيض   ، آورده الكافيروضة دركليني   كه   يبينيم بسيارى از روايات     از اينجاست كه مى    .آورد شده، مى 

  :؛ به عنوان نمونهده است وارد كرالوافي مختلف هاي آنها را در باب

 آثـار و عواقـب      ، ولى رواياتى كه در ايـن بـاب آمـده          10 است، »باب الذنوب «عنوان    بابى با  الكافيدر  ـ  

  11.»باب غوائل الذنوب و تبعاتها«: كند عوض مىگونه  اين مرحوم فيض عنوان را .كند گناهان را بيان مى
ن دو عنـوان    ي ولى مرحوم فيض ا    ،طرح شده است   م ، با دو عنوان جدا از هم       دو باب  الكافي ـ گاهى در  

 روايـت را در بـردارد و        پـنج داريم كـه     12»باب السفه  «الكافيدر  مثلاً   ؛ يك باب آورده است    دررا يكجا و    

 سـه تـاى آن در مـورد         ،ه آمـده اسـت    سفپنج روايت در باب ال     .كند را جداگانه مطرح مى    13»باب السباب «
  .سب و دشنامدو تاى اخير در مورد سفاهت است و 

                                                                  
  .40،ص1ج ،الوافي. 9
 .268 ص ،2 ج،الكافي. 10
 .999 ص ،5 ج،الوافي. 11
 .322 ص ،2 ج،افيالك. 12
   .359 ص ،2 ج،همان. 13
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آورده و   14»باب الـسفه و الـسباب     «مرحوم فيض اين دو عنوان را يكجا جمع كرده و يك باب را با نام                
 خـود نـوعى     دادن، ه دشنام فهماند ك   گويا به خواننده مى    ؛آورى كرده است   جمعيكجا  روايات هر دو باب را      

  .است سفاهت و نادانى

  ز آياتهاى موجود در روايات و برخى ا  شرح لغت.2

 را  الوافيهاى روايات در     توان شرح لغت   فيض در اين زمينه در حد يك شاهكار زحمت كشيده است و مى            

 شـده در    ا معن ـ هـاي   واژهآورى    حتى اگر بـه جمـع      ؛هاى اين دانشمند به سنتّ دانست      ترين خدمت  از بزرگ 
كـه   فـيض از ايـن    . آيـد  پديـد مـى   » الحـديث  غريب غريب القرآن و     « بپردازيم، مجموعه خوبى در      الوافي

و در   15مند اسـت    گله ،كند  اعمال نمى  الكافيشارحان آيات قرآنى و روايات، در كلام اهل لغت تتبع و دقت             

  . به كار برده استالوافيكند و اين شيوه را در سرتاسر   مىا آن را معنهاى مشكل شرح روايت، لغت

، 2؛ ج488 ـ  487ص و 475ــ  474ص و 249ـ247، ص1هاى فراوان را در ج هايى از شرح لغت نمونه
؛ 1080ـ1079، ص5 ج؛228 ـ  227ص و 157 ـ  156، ص4؛ ج487 و 486 و 141ـ 140ص و 30ـ29ص

  16.كند  مىا كلمه را معنشصتبينيم تا آنجا كه در شرح يك روايت گاهى حدود   مى1360ـ1358، ص9ج
 آن و نيز معنـاى كلمـه در   هاي هاى مختلف يا نسخه بدل    در هنگام تبيين معناى لغوى كلمه به قرائت       

رود كـه در زمـان        زيرا گاهى يـك كلمـه اكنـون در معنـايى بـه كـار مـى                 ؛زمان صدور روايت توجه دارد    
  .بر طبق معناى فعلى تبيين كرد توان روايت را  نبوده است، لذا نمىامعن به اين :نامعصوم

 ـ ،  ديث و الاثر  النهاية فى غريب الح    به   ي، فيض عنايت بيشتر   منابع لغوي از ميان    ،  اللغـة  يالتهذيب ف

  .داشته است المصباح المنير و القاموس المحيط، الصحاح

  هاى مناسب با هر باب از غير كتب اربعه   نقل روايت.3

معمولاً روايات كتب ديگر را به عنوان شـرح بـر    وآورى روايات كتب اربعه است  گرچه بناى فيض بر جمع   
بسيارى از موارد، احاديث مناسب با يك باب را از غير كتـب اربعـه نيـز                  لكن در    ،احاديث كتب اربعه آورده   

  : فرمايد مى»  عليهاالله   و النص على صاحب الزمان صلواتالاشارةباب «مثلاً در  ؛آورى كرده است جمع

�� 
 �
���� ����� ��
� �� !���� �"# � �$	% &��'(;)(��� *�+�� !��	 � , 
 ـالغي بـاب «در را  سخن  همين  شبيه 17.ن كتاب آورده است    چهار روايت از اي    ،گاه آن   هـشت  و  آورده» ةب

  18.است كرده  به عنوان متمم باب نقلاكمالروايت از 

                                                                  
  .950 ص ،5 ج،الوافي. 14
 .245 ص، 6، جهمان. 15
  .164-161 ص، 2، جهمان. 16
   .394 ص ،2ج ،همان. 17
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  عه به اسناد در بسيارى از رواياتنياز كردن محقق از مراج  بى.4

در بسيارى  آورى كرده است،     هاى مختلف جمع   از آنجا كه فيض احاديث مناسب با يك موضوع را از كتاب           
از موارد، يك روايت را با چند سند و يا يك مضمون را با الفاظ و اسناد متفاوت در كنار هم آورده است كه                   

ها بـاقى  آنتك   و ديگر نيازى به بررسى سندى تك   شود  ميسبب شهرت يا تواتر معنوى يا اجمالى احاديث         
گونـه    برخي از روايات را ـ كـه بـدون هـيچ    19. وجود داردالوافيهاي  اين امر، در بسياري از باب. ماند نمى

  20 .سندي در كتب اربعه آمده و به ظاهر مرسل است ـ از متواترات شمرده است

  اشاره به موارد تقطيع روايات .5

 موجـب دشـوارى در فهـم        ، تقطيع آنهاست كه در برخى از مـوارد        ،ساز در فهم روايات    يكى از امور مشكل   
هاى تقطيع شده، ايـن مـشكل را بـر طـرف             فيض با آوردن بخش   . گردد معنى و يا اشكال در سند آن مى       

كند كه بخش ديگر حديث را در جـاي            و يا اشاره مي    21دهد  نقل كامل را به خواننده مى      نشانييا  و  ساخته  
  22.ديگر آورده است

  تفسير بسياري از آيات قرآني در الوافي. 6

فيض يكى از مفـسران شـيعى اسـت و    . استآن  مباحث قرآنى و تفسيرى الوافيهاى مهم    يكى از بخش  
شناسى و تفـسير قـرآن     نشان دهنده تخصص اين عالم بزرگ در قرآن  يالاصف و   يالصافنوشتن دو كتاب    

گيرد و بسيارى از احاديث   هنگام شرح روايات از آيات قرآن و تفسير آن كمك مى       ، به الوافيوي در    .است
 تفسير آيات، گاهى خود به شرح آنها پرداختـه و گـاهى شـرح                در هنگام   و دهد را به كمك آيات شرح مى     

 فـيض بـين تفـسير عقلـى و نقلـى و             ،به عبارت ديگر  . آنها را به آيات ديگر و يا روايات واگذار كرده است          
هاى كتاب، آيات    ها يا باب   فيض در هنگام ورود به هر يك از فصل        . تفسير قرآن به قرآن جمع كرده است      

 ، نكـرده  هـا اكتفـا    ر دارد، به صرف نقل آيه     آورد و در مواردى كه احتياج به تفسي        را مى با آن    قرآنى مناسب 
 و هم از قـرآن و تفـسير در          كرده، هم از روايات در تفسير قرآن استفاده         وي. پردازد  مى آنهابلكه به تفسير    

  23.شرح روايات بهره برده است

  توجه به سبب صدور احاديث در هنگام تبيين معاني آنها. 7

آشنايى با  .  و فضاى صدور روايات است     سبب صدور  استفاده كردن از     ،نى فيض در شرح روايات    ا مب يكي از 
يـك سـخن در شـرايط و مواقـع          . باشد ي م :هاى پى بردن به مقصود معصومين       يكى از راه   ،اين دو امر  

                                                                  
  .233و115، ص2؛ ج435و136، ص1 ج،همان: ك.براي نمونه ر. 19
 .366 ـ365، ص4 ج،همان. 20
ــان. 21 ؛ 368، ص6؛ ج1064، 947 و774، ص5؛ ج388 و 365 ،306 ،302 ،255 ،241 ،195 ،36، ص4؛ ج393 - 392، ص2، جهم

 .686 و 505، 500 ص ،3 ج؛ 1761 و 1371 ص ،9؛ ج1028 و 739 ص ،8؛ ج1021، ص8؛ ج235، ص7ج
 .1096 و 839  ،804 ص ،5 جهمان،. 22
 907  ،725  ،489 ص، 5؛ ج261  و75 ،23 ،19 ص ،4؛ ج255 و 20 ص، 2؛ ج 493 و 443 ،307 ،49 ،48 ،47 ص، 1ج همان،: ك.ر. 23
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ن يو قـرا  مختلف، ممكن است معانى مختلفى بدهد و براى درك درست مراد متكلم، بايد جهات خـارجى                 
  .موجود در عصر تكلم را در نظر گرفت

گـاهى  . تأكيـد شـده اسـت     » مقتـضاى حـال   «جاست كه در علم معانى و بيان، بـر شـناخت             از همين 
دهـد و معنـاى      شنونده يا شرايط موجود در هنگام سخن گفتن، متكلم را تحت تـأثير قـرار مـى                 شخصيت

  .كند خاصى را از سخن خود اراده مى
مقصود ما از   . آنهاكند و هم از فضاى صدور         آنها استفاده مى   سبب صدور يات هم از    فيض در تفسير روا   

 صادر شده است يا     7حادثه خاصى است كه اتفاق افتاده و به دنبال آن حديثى از معصوم            » سبب صدور «
فـضاى  « ولى هدف از     ،سؤالى است كه راوى يا ديگرى از معصوم نموده و حضرت به آن پاسخ داده است               

البتـه شـناخت    . موجود در عصر صدور روايات است     ... شرايط خاص اجتماعى، سياسى، فرهنگى و     » صدور
  ى از توجه فيض به سبب صدور احاديثا نمونه؛ هر دو امر براى درك مراد از حديث لازم است

  : نقل كرده است6 روايتى از پيامبرالتهذيبشيخ در 

�-�. �� /$�� 0+� �.� 
 ���'��
 *�12� �.,24 

  :كند رحوم فيض در آغاز، اين حديث را با ذكر تتمه آن تكميل مىم

3� 4� �5$6�� ����� 
 3� 4� �5$6# 7.�	 )�� �����8( ��.9 4� �5$6# 7.�	 )� 
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  :كند سپس اضافه مي

ارش رسـيد برخـى از مبـارزان و          اين سخن را هنگامى بيان كرد كه بـه ايـشان گـز             6پيامبر
 ،ميمجاهدان، هدفشان از شركت در جهاد و هجرت به سوى جنگ، امـورى نظيـر گـرفتن غنـا                  

پيامبر تـذكر داد هـر فـردى بـه همـان            . اسيران و كسب آوازه و شهرت در هنگام پيروزى است         
فـردى  پروراند، خواه آن هدف دنيوى باشد يـا اخـروى، اگـر              رسد كه در قلب خود مى      هدفى مى 

  25.هدفش رسيدن به امور دنيوى باشد، در آخرت اجرى ندارد

   تصحيح متون روايات كتب اربعه با استفاده از منابع مختلف روايى.8

 فـيض از آنجـا كـه        .توان تصحيح متـون آنهـا دانـست         به احاديث مى    را هاى بزرگ فيض   يكى از خدمت  
ع كامل در موارد ورود روايت دركتب اربعـه و          هاى مختلف كتب اربعه را در دست داشته و داراى تتب           نسخه

مواردى كه روايتى به غلط نقل شده و يا برخـى از الفـاظ مـتن آن بـه                    ، سعى كرده در    غير آنها بوده است   
 را به نحو صحيح نقل كند و موارد اشتباه در نقل يا تـصحيف          آنهامشابه خود تغيير و تصحيف يافته است،        

كند و تنها به انتخاب نـسخه   ها را به جهت كثرت غلط نقل نمى از نسخه حتى گاهى برخى     ،را متذكر شود  
  .پردازد صحيح مى

                                                                  
  .184 ص، 4، جتهذيبال. 24
  .366ـ 365 ص، 4، جالوافي. 25
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از كتـب    1هـاى اصـل    هاى مختلف و به ويژه نـسخه       دست داشتن نسخه   اين خدمت فيض ناشى از در     
   .اربعه است

 .ده است  را برگزيده و روى آن كار كرده و بر آن حاشيه ز            الوافي از ميان كتب روايى،      ;علامه شعرانى 

   :كند  چنين بيان مىالوافيايشان انگيزه خود را در انتخاب 

 در ايـن ميـان دو       .انـد  آورى تمام روايات كتب اربعه برآمده       متأخر در صدد جمع    يجمعى از علما  

 از  ، دراين ميان داراى امتيازاتى ويژه است      الوافي ؛اند  مشهور گشته  الشيعة  وسائل و   الوافيكتاب  

تـر    شـرح و توضـيح روايـات و از همـه مهـم             ، عدم تقطيع روايـات    ،و فروع آوردن اصول   : جمله

 ايـن   وسـائل  لكـن    ،اى اسـت    داراى اهميت ويژه   الوافي ،است كه دراين باب   » صحت نسخه «

هاى   اطمينانى به درستى نسخه    ،رو اين از. ندارندرا  امتيازها و بويژه صحت نسخه و دقت در نقل          

 البتـه در ايـن      . نـدارد  وسائلاى جز مراجعه به منابع        چاره  نيست و فرد محقق    وسائلموجود در   

  26. پيدا نخواهد كردوسائل نيازى به خود ، ديگرصورت

   تصحيح اسناد روايات كتب اربعه.9

 بـراى   امـر ايـن   . آمده اسـت  برخى از روايات در كتب اربعه بدون سند و يا با سند ناقص يا سند غيرمعتبر                 
 ـاعتبار سند دارندكه پافشارى كامل بر ـ ن  امتأخر مرحوم فيض با استفاده از خـود   .كند  مشكل ايجاد مى 

 در مورد روايات    مسألهاين  . ، سند آن را تكميل و يا قابل اعتبار نموده است          كتب اربعه يا كتاب روايى ديگر     
رده و   سند روايت را نقل نك     ، زيرا مرحوم صدوق در بسيارى از موارد       ؛ بسيار اهميت دارد   من لايحضره الفقيه  

 آخـرين راوى و     آورده است و يا تنها به ذكـر       » سئل المعصوم «يا  » روايةفى  «يا  » روى«آن را به صورت     
  مضمون روايتى را   كه  آن ولى در مشيخه نيز سند خود را به او نقل نكرده و يا               ، نموده صحابى معصوم اكتفا  

البتـه مرحـوم    .وم نـسبت دهـد   آن را به معـص كه آن بدون ،به قلم خود و به صورت فتوى نقل كرده است 
 ،هـاى ديگـرش آورده اسـت        يا كتاب  الفقيه سند آن را در جاى ديگرى از         ،صدوق در بسيارى از اين موارد     

 از اسـناد    وبيند   مى اربعهلكن براى شخصى كه رواياتى را بدون سند يا با سند ناقص و غير معتبر در كتب                  
مرحوم فـيض در ايـن ميـدان        .  اعتبار نخواهد بود   ارايد اين روايات    ،خبر است  بى كامل آن در جاى ديگر    

  نـاقص،  سـندهاى بـسياري از    قدم گذاشته و سندها را كنار هم جمع كرده است و اين امر سبب شده كـه                  
  . يا قابل اعتبار گردد وكامل

  صاحبان آنها به المانههاى ع تقواى علمى در نسبت دادن نظريهرعايت  .10

 لكن مانند   ؛كند د و بپسندد، آن را نقل مى      ب دانشمندان در شرح احاديث بيا     فيض هرگاه سخنى را از يكى از      
 حتى گـاهى    ؛دهد پردازد، بلكه آن را به صاحب سخن نسبت مى         برخى از نويسندگان، به سرقت علمى نمى      

، 1در ج .دهـد  چندين صفحه در شرح روايتى، از ديگران نقل كرده است و آن را به صاحب آن، نسبت مـى         
                                                                  

 .1، حاشيه مرحوم شعرانى2 ص، 1 اسلاميه، ج،همان. 26
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، 1در ج . كند  صدرا با انتساب به او نقل مى        مطالبى از ملا   363 و   312 ،266 ،120 ،114 ،105 ،98 ،97ص
  :گويد سپس مى.  صفحه در شرح روايتى قلم زده استدوازده، 106ـ94ص

   27.ام  استفاده كردهصدر المتألهينام از كلام  اكثر مطالبي كه در شرح اين فقره از حديث آورده

  ز مطالب مطرح شده در آيات قرآنى يا روايات تبيين فلسفه برخى ا.11

   :در حديثى وارد شده است

���?�� @�( A�	 �%�B,,, /�8�9 C81 /�8DE�� 9��8� F:G8� /�8DE�� 9��8� H8� /������ /��9 AI���
/������,28  

  :فرمايد فيض در شرح آن مى

ر و گمراهـى     آن است كه قلم عالم سبب حفظ دين از كف          ،سرّ برترى مركبّ عالم بر خون شهيد      
كنـار نيكـان و بهـره        مى از زندگى در   يجهنم و محروميت دا     انسان را از خلود در     ، بنابراين ،است

شود  رهاند، ولى خون شهيد سبب حفظ جان و مال مردم در دنيا مى             هاى الهى مى   بردن از نعمت  
  29.و اين دو امر قابل مقايسه نيست

   تبعيت محض از دليل در فتاواى فقهى.12

 لذا بسيارى از فتواهـاى فقهـا را بـه جهـت             ؛، تكيه و اعتماد فيض بر ادلهّ است       الوافيهاى فقهى    در بحث 

  :از جمله ؛ مشهور استا برخى از آن فتاوكه آن با ؛كند عدم وجود دليل بر آن رد مى
كـديگر  دنبـال ي  ه  ل به شستن سه بخش از بدن به صورت مرتبّ و ب           يدر غسل ترتيبى، مشهور فقها قا     

  .نيمه چپ بدن: منيمه راست بدن، سو: مو گردن، دو سر:  اول.هستند
 لكـن بـين نيمـه راسـت و چـپ            ؛بدن لازم است   و گردن بر   ولى فيض معتقد است كه تنها تقديم سر       

هر بخش، اول سمت   گرچه مستحب است در؛شود مي كلّ بدن از بالا به پايين شسته ه بلك،ترتيبى نيست 
تف راست و بعد كتف چپ، سپس دست راست و بعد دست چپ، بعد پهلوى  مثلاً اول ك؛راست شسته شود 

  ... گاه پهلوى چپ و راست و آن
  : فيض در اين زمينه گفته است

 تقديم نيمه راست بر نيمه چپ واجب نيست و دليلى بـر آن وجـود نـدارد و ايـن نظريـه، صـرفاً           
شـده اسـت كـه در       ) ابىاسـتحب (البته در اسلام سفارش     . فتواى مشهورى است كه مدرك ندارد     

 اين استحباب در غسل مـستلزم آن        . نيمه راست بدن را مقدم بداريم      ،هنگام انجام كارهاى نيك   
 كه  آن عضو راست را قبل از عضو چپ مورد شستشو قرار دهيم، نه              ، از اعضا  است كه در هر يك    

كنـد   كم مـى  ذوق سالم انسان نيز چنين ح     . تمام اعضاى نيمه راست را قبل از نيمه چپ بشوييم         
به پايين بشوييم و براى رعايت استحباب، هر يك از اعضاى نيمه راست را بـر    كه بدن را از بالا    

                                                                  
  .103 ، ص1 ج ،الوافي. 27
  . 145 ص، 1 ج ،همان. 28
  .همان. 29
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ا ، م ـالبته اگر دليل و نصى بر خلاف اين ذوق وجود داشت. همان عضو در نيمه چپ، مقدم كنيم  
  30. لكن دليلى هم در دست نيست؛كرديم از آن پيروى مى

  جود در رواياتهاى مو»المثل ضرب« شرح .13

هـاى موجـود در زبـان عربـى اسـتفاده             از مثـل   ، براى بيان مراد خـود     ، در بسيارى از موارد    :معصومين
  بـا مراجعـه بـه       نداشته باشد و بخواهـد صـرفاً       آنها اگر توجه به مثل بودن       ،كننده شخص مراجعه . اند كرده

از اينجاسـت كـه     .  را دريابـد   7 معـصوم  گونه روايات پى برد، چه بسا نتواند مراد         به معناى اين   ،ها  فرهنگ
 به اين نكته توجه داشـته و در         الوافيفيض در   . باشد  لازم مى  آنهاها و توجه به معناى واقعى        شناخت مثل 

  . و مراد از آن را بيان كرده استموارد مختلف، ضرب المثل بودن عبارت
  :در روايتى آمده است

G: C1 JCK )�L�� ��� �%�MN����� )� �.� JO� 
 BE�
� 9�1 �
 MDP��� ��.�	 ,31 

  :فرمايد فيض مى
نام دو قبيله است، بـراى بيـان        » مضرّ«و  » ربيعة«. يك ضرب المثل است   »  و مضرّ  ربيعةعدد  «

  32.زنند  به اين دو قبيله مثل مى،فراوانى يك شى

   موجود در رواياتىها  تشبيه و تبيين توضيح.14

توجـه بـه    . انـد   دين از فنّ تشبيه در موارد زيادى استفاده كـرده           براى تبيين معارف و احكام     :معصومين
فيض در بسيارى از موارد به اين امـر پرداختـه           . كند فهم احاديث كمك مى    ها و فلسفه آنها ما را در       تشبيه
  : ؛ مثلاًاست

  :گويد مى » سائر النجوم ليلة البدري العابد كفضل القمر عليفضل العالم عل«فيض در شرح حديث 

 زيرا نور عابد بيشتر و فراتر از خـودش          ؛اين حديث، نور عابد به نور ستارگان تشبيه شده است          رد
تـوان چيـزى را       نمى ها كه به كمك نور ستاره     چنان  هم ؛تواند ديگرى را هدايت كند      و نمى  نيست

 ،خود علاوه بر ، عالم با نور علم  است؛ ولى نور عالم مانند نور ماه در شب چهاردهم           ،مشاهده كرد 
  : عالم نيز بر دو قسم است .كند ميديگران را نيز هدايت 

» لـدنّى  «آنهـا انـد و علـم    مستقيم از خداوند دريافت نكردهبه طور   ـ دانشمندانى كه علم خود را       

  . نشسته و ريزه خوار آنهايند: سفره انبيا و ائمهدر كنار بلكه ،نيست
 از خـدا دريافـت   ،بـدون واسـطه  را،  خـود  اسـت و نـور علـم   » لدنّى«ـ دانشمندانى كه علم آنها     

  . مانند ائمه و انبيا؛اند كرده
. ، قـسم اول اسـت     ايـن روايـت   رساند كه مراد از عالم در      تشبيه نور عالم به نور ماه در روايت مى        

كه نور ماه    چنان  هم ؛نور ستارگان   مانند برترى نور ماه است بر      ان،عابد  بر انعالمگونه    برترى اين 
» لـدنّى «عالمى كه داراى علم     . يستان نيز از خودشان ن     دانشمند  نور علم اين   از خودش نيست،  

                                                                  
  .) بنگريد134، ص10؛ ج686، ص3؛ ج205، ص1ها را در همان، ج هاي ديگري از شرح تشبيه نمونه (.517 ص، 6 ج ،همان. 30
 . روند هاى او مى  به سراغ همسايه،شياطين فراوانى كه سعى در گمراه كردن او داشتند،هنگام فوت يك انسان مؤمن. 31
  . 759 ـ 758 ص، 5 ج ،همان. 32
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عابد، مانند برترى خورشـيد بـر سـتارگان     است، موضوع بحث در اين روايت نيست، برترى او بر        
  33.است

   واضح كردن معناى روايات با مثال زدن.15

توان   چه بسا مطالبى عميق كه مى      .يدآ هاى تفهيم در خطابه و نگارش به حساب مى         مثال زدن يكى از فنّ    
 شرح روايات را با آوردن      ، در موارد فراوان   الوافير  دفيض  . با يك مثال آن را براى مخاطب روشن ساخت        

   مثلاً ؛ را براى خواننده آسان نموده استآنهامثال در هم آميخته است و فهم 
  :فرمايد  مى7معصوم

3� JA� B J�2� ���� Q��R �S�T U�( V ����$� �'J�
 
 �
��	 � ��<.� J2�6 
 � J�8W X8T J0+� 0E: 
 
� J�W J�Y� Z�% - J�E5 )� C1 0E: 
 ��D1 J*�( [\��9 ��D1 0E:, 

  :گويد كند و مى فيض اين روايت را با مثال روزه تبيين مى

نـا  مرزى قرار داده كه هما     خداوند براى آن حد و    . روزه است  ها، مثال اين حديث در ميان عبادت     
  .خوددارى از خوردن و نوشيدن و عمل جنسى تا زمان معين است

  :آن، اين مرز را روشن ساخته است  و بابر سخن خود گرفتهاى از قرآن را دليل  آيهفيض 

A]��3� &�	 �� ��P�
� 
 J)#
^�
  )8� _�8
2� `�8a� b8+� JM��( X�W ��
^� 
 ��D	 
 b+� 
 )� 9��2� `�a�$6c���Jd� Jbe 0�D�� 4� @����� �,34 

  مضمون روايات وردن اشعار مناسب با آ.16

شـاعران   فيض از عالمان شيعى است كه طبع شعر داشته و ديوان وى نيز به چاپ رسيده است و با اشعار                   
 كـه بـا مـضمون آن      ـمقام شرح روايات، اشعارى از خود يا ديگران  گاهى در،رو  از اين.ديگر نيز آشناست
 ـ دارداحاديث مناسبت  ي كههاي البته فيض در كتاب. دهد  مىالوافي آورده است كه خود زيبايى خاصى به  

، آوردن اشـعار بـه   الـوافي ولـى در  ،  اشعار زيادى در بين نثر خود آورده است تدوين كرده،به زبان فارسى،  

  : نمونهيكافزايد و اينك  شود و همين مقدار نيز بر زيبايى آن مى ندرت يافت مى
  :يثى آمده استدر حد

b��Df�� ��D#� �#�E'd 2 
 �#��Df�� B�+Y�
 *� J�g� ��e J�h 2, 

  :ام من همين مضمون را به شعر در آورده: فرمايد فيض مى

ــاعه ــا اض ــال علم ــنح الجه ــن م  فم
  

 35مظلــ و مــن منــع المــستوجبين فقــد

                                                                  
  . 157ـ 155 ص، 1 ج ،همان. 33
  . 187، آيهبقرهسوره . 34
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  ديث هاى مختلف در معناى ح  و يا احتمالگوناگونهاى   توجه به قرائت. 17

گاهى به صـرف طـرح      هاى مختلف را مطرح كرده، گاهى به ترجيح برخى از آنها پرداخته و               فيض احتمال 
گويـا  « با تعبير    ، هرگاه كه معناى حديثى به طور قطعى برايش روشن نيست           و  نموده است  ها اكتفا  احتمال

  مثلاً ؛آورد رسد، مى معنايى را كه به نظرش مى 36،»معناى حديث چنين باشد
  :فرمايد  مى7ام كاظمام

�0i�E�� A ,,,�� �E(2 ��D1 ��?(2,37  

  : فيض در هنگام شرح، دو احتمال براى روايت طرح كرده است
1 .»دعاز ماده   » ي»دععاقل كسى است كه به ديگـران،       : شود  معناى حديث اين مى    ،بنابراين. باشد» و

  .هدد كارى را كه قدرت بر آن ندارد، نمىدادن وعده انجام 
2 .»دععاقل كـسى اسـت     : گاه معناى روايت چنين است     آن. باشد» اعداد«از باب افعال و از مصدر       » ي

  38.رود گيرى نكرده و به دنبال تهيه زمينه و مقدمات آن نمى كارى كه يقين به اتمام آن ندارد، دنبال كه
 و  114 و   94، ص 1، ج افيالـو  را در    هاى مختلف در شرح يك حديث      هاى ديگرى از ذكر احتمال     نمونه

 و  500، ص 3؛ ج 557 و   483 و   456 و   424 و   341 و   317 و   312 و   300 و   253 و   279 و   181 و   170
  . بنگريد545، ص 6؛ ج367ـ 366، ص 4؛ ج614

كند بلكه در بسيارى از مـوارد بـا اسـتفاده از روايـات               ها بسنده نمى   البته فيض به صرف آوردن احتمال     
   39.پردازد ها مى د روايات، به انتخاب يكى از احتمالديگر يا شواهد داخلى خو

   تتبع موارد ورود يك روايت در كتب اربعه و غيره.18

  40.كند هرگاه روايتي در موارد متعددي از كتب اربعه آمده است، فيض به آن اشاره مي

  نت در نقل سند و متنما رعايت ا.19

 هر چنـد    ؛دهد ر مصادر داشته باشد، فيض آن را تذكرّ مى        يكى از منابع، تفاوت اندكى با ساي       اگر روايتى در  
  41.شود موجب تغييرى در اعتبار يا معناى روايت نمى

                                                                                                                                                          
كـس   هـر   علم را ضايع و نابود ساخته است و        ،آن كسى كه علم را در اختيار جاهلان قرار دهد         : ترجمه شعر . 187 ص،  1 ج،  همان. 35

 .ستم كرده است) درحقّ آنان(دارند، دريغ دارد،  علم را از كسانى كه اهليت آن را
، 5ج(» هذا ما خطر بالبال فى معنى الحـديث واللّـه اعلـم ثـم قائلـه               « ؛)170، ص 1ج (»ه ثم قائله اعلم   كاَنََّ المراد بالحديث واللّ   «. 36

 .)496 ص
 .105 و 94 ص، 1 ج،همان. 37
 . 105 ص، 1 ج ،همان. 38
  .170 و 97 ،94 ص، 1ج ،همان :ك.براى نمونه ر. 39
  . 393 ص، 3ج؛ 262 و 258 ص، 1 ج،همان :ك.ر. 40
 چنين  الكافيدر  . كند ـ نقل مى     صدوق فقيهال و يك سند از      الكافيـ دو سند از      يك روايت با سه سند    . 147 ص،  1 ج ،همان :ك.ر. 41

فـيض   .وجـود نـدارد   » من المـؤمنين  «، لفظ   الفقيهدر  ولي  . الى ابليس من موت فقيه      من احد يموت من المؤمنين احب      ما«: آمده
  .ندك  تغييرى ايجاد نمىاكه در معن  حال آن،دهد تذكر مى
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  وافيالانتقادهايى از 

  لكـن بـاز    ،هاى فراوانـى را متحمـل شـده اسـت           مرحوم فيض در راه تبويب و شرح اخبار زحمت         كه  آنبا  
  :يض خود به اين نكته اعتراف داردف. پردازدنتوانسته است به ترتيب و تبويب احاديث به نحو كامل ب

 مرتـب و    ،من در آغاز تصميم داشتم كه اين كتاب را به نحوى كه شايـسته و سـزاوار آن اسـت                   
اين كـار بـراى مـن ممكـن         ...  ديگر و  برخي لكن به جهت تشابه برخى از اخبار به          ،منظم نمايم 

  42.نشد

 خاصـى بـراى راويـان قـرار داده و در            هاي  ح اصطلا ، مرحوم فيض به جهت اختصار سند      ،علاوه بر آن  
اين امر براى فردى كه با اين اصطلاحات        . برد  آنها را به كار مى     ، به جاى ذكر نام راوى     ،هنگام ذكر اسانيد  

  43. ساز است  مشكل،آشنا نباشد
 آن اسـت كـه اكثـر قـرآن در       ـكه در تفسير برخى از آيات به آن اشاره كرده ـ  از مبانى مرحوم فيض

  44.است و در وجوب تمسك به ولايت و پيروى از آنها نازل شده : اهل بيتشأن
ين مطلبى را بـه مـا   ، چنيصافال حتى مرحوم فيض در تفسير ،رسد اين سخن بسيار مستبعد به نظر مى      

  .دهد نشان نمى
 نـين  چ كه  آن با   ؛كند  روايتى را به عنوان آيه قرآن نقل مى        ، به جهت تماس فراوان با روايات      ،گاهى نيز 

 لفـظ  كـه  آن حال 45؛دهد را به قرآن نسبت مى» وليجةاالله   لا تتخذوا من دون   «اى در قرآن وجود ندارد،       آيه
  :تنها يك بار در قرآن با اين تعبير آمده است» وليجه«

G [B j6�k� j
 jMk' k� lLm8l�� j2 j
 k�k�� m� j� j2 j
 k�8 JD�� kA
m9 ) k� �
 m" kno� j( l jVF,46 

  :ابى جعفر آمده است كه فرمودالبته در حديثى از 

3� A
9 )� �
"n�52\� B6��
  M'�L� ��.�+5,47 

  .فيض اين حديث را به عنوان آيه قرآني ثبت كرده است
 مبناى مرحـوم فـيض      كه  آن با   ؛ موارد روايت است   ي عدم استيفا  ، وارد است  الوافيانتقاد ديگرى كه بر     

كتاب ديگـر هـم       در كه  آن حال   ،كند ى از اين كتب نقل مى     نقل از كتب اربعه است، گاهى روايتى را از يك         
در مواردى كه سند اين روايات در هر دو كتاب يكـى اسـت،              . برد وجود دارد، لكن نامى از مصدر دوم نمى       

، مرحوم فيض بـه يـك مـصدر اكتفـا نمـوده      استتوان چنين توجيه كرد كه چون در واقع يك روايت           مى

                                                                  
  .39 ،ص1 ج ،همان. 42
هايى براى   اند توضيح   گاهى چنان سند را پيچيده كرده كه برخى از تعليقه نويسان مجبور شده             ،اصرار مرحوم فيض بر اختصار سند     . 43

   . در اين صفحه; و تعليقه مرحوم شعرانى189 ص ،1 ج :ك.ر براى نمونه ؛رفع ابهام از سند بياورند
 ).262 ص ،1 ج ،همان(. »و فى التمسك بهم) البيت اهل( القرآن نزلت فيهم عامةان « : فرموده استمرحوم فيض در اين زمينه. 44
 .262 ص ،1 ج ،همان. 45
 .16، آيهتوبهسوره . 46
  .261 ص ،1 ج ،الوافي ؛59 ص ،1 ج ،الكافي. 47
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 زيـرا   ؛نمايـد   اين اشكال بيشتر موجه مـى      ؛ايت در دو كتاب متفاوت باشد      لكن در مواردى كه سند رو      ،است
  :ها  نمونه.مرحوم فيض در موارد مشابه هر دو سند را ذكر كرده است

كنـد و     نقل مـى   الكافي ولى مرحوم فيض تنها از       ، هر دو آمده   التهذيب و   الكافيمواردى كه روايت در     

 ، 753 ،748 ،711 ،701 ،692 ،690 ،679 ،665 ،658 ،654ص ،8ج ،الوافي : نبرده است  التهذيبنامى از   

  .214 ،213 ،209 ،208 ،206 ،205 ،195 ،194 ،193 ،131ص ،10ج ؛766 ،765 ،764 ،758 ،756 ،754
مواردى، نه از باب عدم تتبع فيض است و نه از روى سهو و نديدن       چنين    كه ممكن است كسى بگويد   

  .كند صدر دوم احساس نمى بلكه فيض نيازى به ذكر م،مصدر دوم
  :نقل كرده است» ابن بزيع« با سند ذيل از الكافي روايتى است كه از ،گواه مطلب

pيالكاف :rH(<
 )
� )1 � J�s )
 )t$����1 ��K� )1 A�'
 )1 � J�s,,, 

  : را به صورت ذيل آورده استفقيهالسپس سند 

*�i H(<
 )
�,,, 

 بـه جـاى     التهـذيب هـاى    كنـد كـه در نـسخه       اضـافه مـى    ولـى    ،كنـد   را ذكر نمى   التهذيبلكن سند   

 همان بنـان اسـت و عبـدالرحمن بـرادر            زيرا عبداالله  ؛آمده و اين اشتباه است    » عبداالله«نام  » عبدالرحمن«
  . كند  هر چند از آن ياد نمى؛ ديده استالتهذيبشود كه مرحوم فيض اين روايت را در  معلوم مى 48.اوست

 باز انتقاد عدم استيفا به قـوت خـود بـاقى            ،نظر كنيم  از اين اشكال صرف   بر فرض   : گوييم در جواب مى  
 همين روايت در كتب اربعه آمده       وكند    زيرا مرحوم فيض گاهى روايتى را از غير كتب اربعه نقل مى            ؛است
  جمع بين روايات   ،الوافي هدف از تأليف     كه  آن با   ؛نمايد اى به مصدر آن از كتب اربعه نمى         لكن اشاره  ،است

 كه همـين حـديث    كند    نقل مى  فلاح السائل  به عنوان نمونه روايتى را از ابن طاووس در           ؛كتب اربعه است  

  49.برد  نمىالتهذيب نامى از  فيض هم وجود دارد ولىالتهذيبدر 

  نتيجه

 و  ها   همراه با توضيح   ، حديث پنجاه هزار  و مشتمل بر     استي جهان اسلام    ي يكي از منابع بزرگ روا     الوافي

برخي از امتيازهاي   . يي است كه مؤلف بزرگ آن، مرحوم فيض كاشاني در ذيل روايات آورده است             اه  شرح
  :اين كتاب عبارت است از

، هاى موجود در روايات و برخى از آيات        شرح لغت ،  ترتيب بسيار عالى در آوردن روايات در باب مناسب        
ردن محقق از مراجعه به اسناد در بسيارى از         نياز ك  بى،  هاى مناسب با هر باب از غير كتب اربعه         نقل روايت 

توجـه بـه سـبب صـدور        ،  الـوافي تفسير بسيارى از آيات قـرآن در        ،  اشاره به موارد تقطيع روايات    ،  روايات
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تـصحيح متـون روايـات كتـب اربعـه بـا اسـتفاده از منـابع مختلـف                   ،  احاديث در هنگام تبيين معانى آنها     
 بـه   المانـه هـاى ع   تقـواى علمـى در نـسبت دادن نظريـه         رعايت  ،  تصحيح اسناد روايات كتب اربعه    ،روايى

تبعيت محض از دليل در     ،    تبيين فلسفه برخى از مطالب مطرح شده در آيات قرآنى يا روايات           ،  آنهاصاحبان  
واضـح  ،  هاى موجـود در روايـات      توضيح تشبيه ،  هاى موجود در روايات   »ضرب المثل «شرح  ،  فتاواى فقهى 

 و  گوناگونهاى   توجه به قرائت  ،  مضمون روايات  وردن اشعار مناسب با   ، آ ال زدن كردن معناى روايات با مث    
رعايـت  ،   آنهـا  تتبع موارد ورود يك روايت در كتب اربعـه و غيـر           ،  هاى مختلف در معناى حديث     يا احتمال 
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